
  

  

  

  

  

  ها منافع شرکت سرمایه و خمس

  ها شرکتمنافع  سرمایه و خمس
  *طباطبائیسیدمحسن 

  چکیده
ت ۀ مبارکـۀ انفـال و سـنسور  ۴١ ۀی با استناد به آیفقیهان شیعه و سنخمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که 

ویژه منافع کسب که فقـط  به های آن اختلاف وجود دارد، در مصداق ؛ باوجوداین،اند ، آن را پذیرفتهفریقیننبوی و اجماع 
  .اند  به آن فتوا داده :معصومین ۀائم معتبرروایات ظهور آیه و اساس عالمان شیعۀ امامیه بر 

ها و مؤسسـات دارای شخصـیت  برخی از شـرکت کهازآنجا . واجب است پرداخت خمسِ سرمایه و سودِ حاصل از آن
یکـی تنقـیح : حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق دربارۀ آنها نیز جاری گردد؛ این تسـری دو دلیـل دارد

وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه بـه حکـم وضـعی و حـقّ مـالی کـه مناط در حکم 
  .شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست

جامعـۀ اسـلامی  پوشی شود؛ وگرنه، حـاکم البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشم
ها و مؤسسـات، خمـس سـرمایه و سـود سـالانۀ  اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همۀ جوامع مرسوم است، از شرکت

  .آنها را دریافت کند

  .خمس، شخصیت حقوقی، شرکت، سرمایه، منافع: کلیدواژگان

                                                           
  mv642182@yahoo.com  الملل کیش استاد حوزه و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین *

  ٨/١١/٩۵: تاریخ دریافت
 ٢٠/۴/٩۶: تاریخ تایید
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  مقدمه

رح شـده صراحت در قرآن کـریم مطـ خمس یکی از احکام ضروری دین اسلام است که به
  : است

ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی نَّ
َ
سُولِ وَ لِذِی القُرْب وَ اعْلَمُوا أ نَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ

َ
وَ  یءٍ فَأ

بِیلِ إِنْ کِ وَ المَسا یالیتام نْزَلنَـا عَلَـکُ ینِ وَ ابْنِ السَّ
َ
 ینْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَ مَا أ

 :ءٍ قَـدِیرٌ  لِّ شَـیکُـ یالجَمْعَـانِ وَ اللـه عَلَـ یعَبْدِنَا یوْمَ الفُرْقَانِ یوْمَ التَقَ 
پنجم آن برای خدا و برای پیامبر  یکدست آورید،  بدانید هرگونه غنیمتی به

القربی و یتیمان و مسکینان و وامانـدگان در راه اسـت، اگـر بـه  و برای ذی
اید و آنچه بـر بنـده خـود در روز جـدایی حـق از باطـل، روز  خدا ایمان آورده

  .)۴١: انفال(درگیری دو گروه نازل کردیم و خداوند بر هر چیزی تواناست 

بـا مکلـف عـادی و فـرد  ارتباطمـوارد و متعلقـات خمـس را در بزرگان فقه شیعه تاکنون 
انــد، امــا گســترۀ موضــوعات و حضــور فــراوان شخصــیت حقــوقی در  حقیقــی بررســی کرده

آورد کـه از آن جملـه، مسـئلۀ  وجود مـی نظامات اداری و اقتصادی، سؤالات فراوانـی را بـه
  .خمس شخصیت حقوقی است

با تنوع اهداف و تفـاوت ساختارهایشـان،  های بزرگ و مؤسسات مختلفی که آیا شرکت
وجود  اند و نظــام مــالی و اقتصــادی وســیعی را بــه مشــترک» ســرمایه و منــافع«در موضــوع 

کلّ  یف«: ، که فرمودند7اند؟ آیا عموم کلام معصوم اند، از خطاب قرآن کریم معاف آورده
  شود؟ میها و مؤسسات ن مل حال این شرکتشا ،»ریل أو کثیما أفاد الناس من قل

ها و مؤسسات، سـپس حکـم سـرمایۀ  در این پژوهش ابتدا خمس سود و منافع شرکت
  .آنها و در پایان، اشکالات و تأملات این نظریه بررسی خواهد شد

علت جدید بودن موضوع، اقـوال و نظـرات چنـدانی از فقیهـان پیشـین در  متأسفانه، به
دسـت آمـده اسـت؛  ان با چند استفتا بهاین زمینه وجود ندارد و فقط نظرات برخی از معاصر 

  .سازد همین امر، اظهارنظر قطعی را با احتمال و احتیاط همراه می
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  ها خمس سود و منافع شرکت .١

  بررسی مسئله .١-١

قول مشهور فقیهان امامیه، وجوب خمس منـافع کسـب اسـت کـه بـر ظهـور آیـۀ معـروف 
پرسـش مهـم ایـن مقالـه، . تکیـه دارد :خمس و نص صـریح روایـات متعـدد معصـومین

لازم اسـت  ایـن پرسـش،برای پاسخ به . ها و مؤسسات است شمول این ادله بر سود شرکت
  :دمسئله توجه شوسه به 

 ؛مبنای فقهی در مشروعیت شخصیت حقوقی. الف

 ؛شرکت یا مؤسسه شخصیت حقوقی داشتنِ . ب

 .شخصیت حقوقی برخمس  ادلۀشمول . ج

گرچه مستقیماً به موضوع این مقالـه مـرتبط نیسـت و بایـد در جـای –در مسئلۀ نخست 
توان اشاره نمود که با استناد به ارتکـاز  به نظرات بسیاری از متأخران می ـ خود بررسی شود

تر از آنهـا  رتبۀ افراد حقیقی و حتی، در مواردی، قوی عرف و عقلا، شخصیت حقوقی را هم
  .)٣٨٩ص: ق١۴٠۶منتظری، (دانند  می

شود که فقـط بـا پـذیرش  ز دیدگاه برخی از آنان، در شریعت اسلامی احکامی دیده میا
المال، موقوفات، مسجد و دولت از  اجمالی یا تفصیلی شخصیت حقوقی سازگار است؛ بیت

البته، استفاده از این شواهد برای توسعه در مصـادیق . )١٨٣ص: م١٩۶٧زرقاء، (اند  این قبیل
ــام آن ــوقی و احک ــه آن شخصــیت حق ــه ب ــان نیســت، بلک ــاس و استحس ــق قی ــا، ازطری ه

و نیازمنــد دقــت و توجــه در اطلاقــات  )٣٩۵ص: ق١۴٢٠ســبحانی، (گوینــد  می» اســتئناس«
  .)٨۵ص: ١٣٧۵هادوی تهرانی، (معاملات یا ادلۀ وقف است 

البته، اگر با دقت فلسفی به این مسئله توجه شود، بایـد گفـت کـه آثـاری ماننـد ملکیـت، 
ند و بــرای تحقــق نیازمنــد موضــوع حقیقــی نیســتند و اعتبــار عرفــی موضــوع اعتبــاری هســت

که برخی فقیهان در اثبات ملکیت بـرای عنـوان  گونه ؛ همان)٩۴ص: ١٣٨۴مطهری، (کافیست 
 .)٢۶٩، ص١ج: ؛ همـان١٨١، ص۴ج: ق١۴١٧طباطبائی یـزدی، (اند  زکات و مسجد استدلال کرده



66  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
وم
و د

ت 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۴

   

ای که بر قبول شخصـیت حقـوقی مترتـب  اجتماعیبه آثار عملی و مصالح  برخی نیز باتوجه
 .)٨٠ص: ١٣۶٨حائری، (دانند  است، آن را در دایرۀ اختیارات ولی فقیه می

ها را  صغروی است و شخصیت حقوقی داشتنِ شرکت که بحثی(با مسئلۀ دوم  درارتباط
ــد بررســی می ــوانین ) کن ــه بعضــی از  کشــورماندر ق ــده اســت ک   ی تجــاریها شــرکتآم

ــادی، (  1،برخــی از مؤسســات غیرتجــاری پــس از طــی تشــریفات ثبتــی و )۶٠ص: ١٣٩٢عب
دارای شخصـیت حقـوقی مسـتقلی  3محض ایجـاد و کلیۀ تشـکیلات دولتـی بـه 2اتموقوف

در قـانون مـدنی دیگـر کشـورها ماننـد عـراق . خصیت افراد بستگی نـداردهستند که به ش
رسـمیت  ، فرانسـه و انگلـیس نیـز شخصـیت حقـوقی به)۵٢مادۀ (مصر و لیبی ) ۴٧مادۀ (

  .)۵٨-۴۵ص: م١٩٧٧قسطو، (شناخته شده است 

این مسئله در احکام فقهی نیـز تـأثیر متناسـب خـود را داشـته اسـت؛ زیـرا فقیهـان در 
زیان شرکت سهامی بیش از مقدار تعهد صاحبان سهام باشـد، آنـان را مسـئول مواردی که 

شـود و درصـورت  دانند و درنتیجه، اموال شرکت بـین طلبکـاران تقسـیم می ادای دین نمی
داران  شـود و چیـزی برعهـدۀ افـراد و سـهام عدم کفایت، حکم افـلاس شـرکت صـادر می

  .)۴۴٨ص: ١٣٧٩موسوی اردبیلی، (نیست 

 مسـئلۀو مؤسسـات، وارد  ها شـرکتبا فرض قبول شخصیت حقوقی برخی از  ،اینبنابر 
   .شویم سوم می

  شمول ادلۀ خمس نسبت به شخصیت حقوقی .٢-١

  :دو بیان وجود دارد شخصیت حقوقی منافعبر خمس  دربارۀ تطبیق ادلۀ

کمـی وضـعی را بیـان ثبوت خمس در اموال و منـافع، ح ادلۀبیان نخست آن است که 
بلکـه  ؛ف برای خطابات شرعی نیسـتمدار شخصیت حقیقی و قابلیت مکلکند که دائر می

لـق غنـائم و که برای شارع اهمیت داشته و خمس را بـر مط است» ملکیت و منفعت«تنها 
؛ دارای صلاحیت انسان باشد یا غیر انسان ،که منتفعفارغ از این: منافع واجب نموده است

   .خطاب باشد یا نه
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شــماری در ابــواب مختلــف فقهــی و کــاملاً براســاس بنــای دارای شــواهد پر ایــن مبنــا 
شخصیت داشتنِ مالک و صلاحیت تصرف و طـرف در زندگی اجتماعی نیز  عقلاست؛ زیرا

حتی اگر ایـن شخصـیت کـاملاً اعتبـاری  ؛عهده داردمعامله قرار گرفتن نقش اساسی را بر 
  .گیرد باشد و ایفای نقش مالکانه توسط افراد متصدی و مرتبط با آن صورت

ی سـهامی کـه ملکیـت ها شـرکت هایی ماننـد نمونـهنخسـت، در  مسئلۀبر قبول دو بنا
 ایشـان نیـزان، و مسـئولیت دار  سـهامکـاملاً مسـتقل از و منـافع، شرکت نسبت به سرمایه 

موضـوع لازم بـرای  )٧١ص: ١٣٩٢عبـادی، (انـد  محدود به میزان سهامی اسـت کـه خریـده
که بر مخاطب بودن شخصـیت حقـوقی تمرکـز آن حقق حکم وضعی حاصل است و بدونت

شـویم کـه بایـد توسـط  خمـس مـی دربرابـر صـاحبان» بدهی و دین شـرکت«کنیم، متوجه 
  .مدیران مربوط پرداخت شود

تنقـیح اسـتئناس و اساس شود، بر  ۀ همین استدلال مطرح میادام، که در بیان دوم نیز
 ادلـۀدر  امثال ناس، تـاجر و رجـل؛ زیرا )٣٩۶ص: ١۴٢٠سبحانی، ( مناط در موضوعات است

 .تقییدیـه ندارنـد حیثیتو  هستندفهمی برای مخاطبان معاصر شارع  بلخمس مصادیق قا
 هـم مصـادیق دیگرحکم شارع را به  تر از موضوع حکم باشد، چنانچه ارتکاز عقلایی وسیع

 فـرد و بـارۀدر  :هـای معصـومین گونه که هیچ فقیهی پاسـخ همان ؛توان تطبیق نمود می
کـه دلیلـی بـر ، مگـر آندانـد جنس و زمـانی خـاص را بـه همـان موضـوعات منحصـر نمـی

  .اختصاص وجود داشته باشد

  .ادامه به آنها خواهیم پرداختاین بیان نیز مؤیدات گوناگونی دارد که در 

  وضعی بودن تعلق خمس .٣-١

 رو، لازم اسـت بـا مـروری بـر مباحـث گونـاگون، به اهمیت این مبنـا در بحـث پـیش باتوجه
  .سخنان و ادلۀ مرتبط با آن را بررسی کنیم

در میان بزرگان فقـه، اخـتلاف دیـدگاه مهـم و مـؤثری دربـارۀ کیفیـت تعلـق خمـس و 
ایـن مبنـا در گذشـته آثـار و پیامـدهای . شود چگونگی اعتبار آن نزد شارع مقدس دیده می
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انـد ولـی بـا  کـرده عملی چندانی نداشته و برخی فقط ازحیث علمی و نظری به آن توجه می
ظهور شخصیت حقوقی و تأثیر اساسی ایـن بحـث در احکـام و الزامـات آن، آثـار عملـی و 

  .پیامدهای کاربردی فراوانی پیدا کرده است

در نظر بسیاری از فقیهان، خمس صرفاً حکمی تکلیفی نیست بلکـه متضـمن حکمـی 
ان دلایـل آنـ. وضعی دربارۀ وجود حق مالی یا ملکیت صاحبان خمس نسـبت بـه آن اسـت

مثلاً مفاد ادلۀ خمس کـه ایـن حکـم را بـا عنـوان : اند متعددی بر این موضوع مطرح کرده
لی و لنا «کند یا روایاتی که تعبیر  معرفی می :تملیک برای خدا و رسول و ائمۀ معصومین

نا عـوض زکـات دانسـته اسـت؛  :دارد یا آنهایی که خمس را بـرای اهـل بیـت» و فیه حقُّ
  . ن بیانات با حقوق مالی و حکم وضعی تناسب داردواضح است که ای

دلیل شدت وضـوح و اصـل مسـلّم بـودن  از دیدگاه برخی از معاصران، این موضوع، به
، ٢ج: ق١۴٢۵هاشـمی شــاهرودی، (نـزد اصـحاب، چنـدان مــورد تصـریح قـرار نگرفتــه اسـت 

  .)٣٢٣ص

  معیار حکم وضعی .١-٣-١

هر حکم شرعی که حکـم «: توان چنین تعریف کرد ترین بیان، حکم وضعی را می در کوتاه
تـر از تعریـف  بـاوجوداین، مهم. )١٢١ص: ق١۴١۶مشـکینی، (» تکلیفی نباشد، وضعی اسـت

حکم وضعی، اتخاذ مبنا در اصالت یا تبعیت آن است؛ به ایـن معنـا کـه آیـا حکـم وضـعی، 
مواره باید نخست حکم تکلیفی مانند وجوب نفقه ازجانب جعل و انشاست یا ه مستقلاً قابل

  آن حکم وضعی مثل زوجیت، از آن انتزاع گردد؟  تبع شارع جعل شود تا به
در بیـان معیـار  1امـام خمینـیدر این زمینه قول مسلّمی نزد فقیهان وجود ندارد ولی 

  :است   حکم وضعی به نکتۀ مهمی اشاره کرده
: دهـد رپی امور اعتبـاری یـا تکـوینی رخ میحکم وضعی، جعلی است که د«

مانند ضمان ید و اتلاف که مترتب بر استیلای عدوانی بر مال دیگران اسـت 
یا حق سبق و تحجیـر کـه مترتـب بـر نفـس عمـل سـبق و تحجیـر اسـت یـا 

  .)١٢٠ص: ١٣٨۵(» ملکیت که مترتب بر عمل احیا و حیازت است و مانند آن
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آنجاکه ملکیت یکی از امور اعتباری است، تعلق خمـس با توجه به این نکتۀ کلیدی، از 
بـه  دیگر، باتوجه ازسوی. که بر تملک غنائم و منافع مترتب است، حکمی وضعی خواهد بود

یابیم، زیرا حـرف لام در للـه  ملاک را در آن نیز می) فانّ لله خمسه(مفاد آیۀ شریفۀ خمس 
تبع  ص حقیقـی دارد و آنچـه بـهافادۀ ملکیت تکوینی یـا اختصـا) برای خداست خمس آن(

ای از این موضـوع  در بحث ما، تعلق خمس نمونه. این امر جعل شود، حکمی وضعی است
  .گردد است و لزوم ادای خمس بر آن مترتب می

  :، ضمن بحث جواز تأخیر ادای خمس تا پایان سال، آمده استمستند الشیعةدر 

تحقیق آن است که ثبوت حق صاحبان خمس در باقیمانـده خـرج سـال، «
امری واقعی است و نیازی بـه علـم صـاحب امـوال نـدارد، همـین کـه نـزد 
خدای متعال ثابت شده باشد کافی است، چـرا کـه تعلـق ایـن حـق، امـری 

  .)٧٨ص : ق١۴١۵نراقی، (وضعی است و نیازی به علم مکلّف ندارد 

کنندگان،  ث خمـس معـدن و وجـوب آن بـر عمـوم اسـتخراجهمچنین، فقیهان در بح
 یأدلّـة وجـوب الخمـس فـ«: انـد حتی درصورت فقدان بعضـی از شـروط تکلیـف، فرموده

البـالغ، و  یه الأمـر بالنسـبة إلـیـتفـاوت فیلا  یم إنّما هو وضـعکد أنّ هذا الحیالمعادن تف
  .)٣۵٣ص: ق١۴٢٣، ؛ بروجردی۴٠٧ص: ق١۴١٨محقق داماد، (» رهیره، و المسلم، و غیغ

بـه واجـب نبـودن خمـس در زمـان غیبـت و  سـلارّکه معروف است، مرحوم  گونه همان
: انـد فقیهـان در نقـد مبنـای ایشـان گفته. اختصاص ادلۀ خمس به زمان حضور قائل بـود

ادلۀ خمس بیانگر حکمی قانونی و تشریعی وضعی اسـت و قـول بـه سـقوط آن در دوران «
  .)٢٢٩ص: ق١٣٩۵میلانی، (» تغیبت، از اعتبار ساقط اس

در ادامه بـه ابـواب . آنچه گفته شد، مواردی از تصریح به وضعی بودن حکم خمس بود
  .و ادلۀ بیشتری خواهیم پرداخت

  تعریف خمس .٢-٣-١

. گیـرد، تعریـف موضـوع اسـت نخستین چیزی که در ابتدای هر بحث مورد توجه قـرار می
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ای  انـد؛ امـا ملاحظـه شرعی تعریف کردهبزرگان فقه خمس را نیز همانند دیگر موضوعات 
هاشـم،  یلبنـ«ها وجود دارد، ذکر برخی از قیود غیرضـروری ماننـد  که در بیشتر این تعریف

که نه جـنس و فصـل  است »اکراماً لهمو  مال مخصوص، بالأصالة، عوض عن الزکاة یف
  .حقیقی، بلکه ازقبیل بیان مصرف و حکمت و دیگر عوارض هستند

ز کلمات بنیادینی کـه بسـیاری از فقیهـان بـرای تعریـف خمـس اسـتفاده باوجوداین، ا
تــوانیم در آثــار پرشــماری  ایــن تعبیــر مختصــر و مفیــد را می. اســت» حــق مــالی«انــد،  کرده

ــون  ــهید اول، ( دروسهمچ ــالک، )٢۵٨ص: ق١۴١٧ش ــانی، ( مس ــهید ث ، )۴۵٧ص: ق١۴١٣ش
 محاضرات، )٢٧٩ص: ق١۴١٧ی، میرزای قم( غنائم الأیام، )٢۵٩ص: ق١۴١١موسوی، (مدارک 

ــی، ( ــاض المســائل، )٧ص: ق١٣٩۵میلان ــائی، ( ری مســتند الشــیعة  ،)٢٢٧ص: ق١۴١٨طباطب
صـاحب ( جواهر الکـلام، )٢۴٨ص: ق١۴٢۵فاضل مقداد، ( کنز العرفان، )۵ص: ق١۴١۵نراقی، (

بحرانـی، ( سـداد العبـاد، )١٣٢ص: ق١۴٢٣کاشف الغطاء، ( اسس التقوی، )٢ص: ١۴٠۴جواهر، 

ــاب الخمــس، )٢١٢ص: ق١۴٠۵ ــاری، ( کت ــه، )٢١ص: ق١۴١۵انص ــدانی، ( مصــباح الفقی هم

تـوانیم چنـین  از ایـن تعبیـر می. مشـاهده کنـیم دیگر و بسیاری از معاصران )۵ص: ق١۴١۶
شود و تعلق خمس به  خمس نیز مانند دیگر حقوق مالی درنظر گرفته می استفاده کنیم که

دیـون، دائرمـدار صـلاحیت خطـاب و اهلیـت اموال، حکمی وضعی است و هماننـد دیگـر 
  .تکلیف نیست

  توصلی بودن خمس .٣-٣-١

تواند در مطلب موردنظر ما مفید باشد، بحث از تعبدی یا توصلی بودن  یکی از ابوابی که می
دانیم که تقسیم تعبدی و توصلی فرع آن است که قصد قربت در امتثـال  می. خمس است

امر اخذ شده باشد یا خیر؛ این فرع بر تکلیفی بـودنِ یـک حکـم اسـت وگرنـه در جـایی کـه 
تکلیفی در بین نیسـت تـا سـخن از تعبـدی یـا توصـلی بـودنش حکمی وضعی باشد، امر و 

  . میان آید به

  :اند فقیهان با اشاره به این نکته در تعیین تعبدی یا توصلی بودن خمس فرموده
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 تعلـقات أنّ یـة و الروایر واحد من أدلّة باب الخمس من الآیغ ینّ مقتضا«
ن، و هـو یالمع یف یلّ کنحو الإشاعة أو ال یعل یوضع تعلقالخمس بالمال 

هــو الأوامــر لا  کة، إذ المقســم لــذلیة و التوصّــلیــالتعبّد یر منقســم إلــیــغ
یا توصّـل ـ نـاینـا أو عید ـ ریـون الأمر بأداء مال الغکی کات، و بعد ذلیالوضع
  .)٨٨٨ص: ق١۴١٨حائری یزدی، (» بالضرورة من الشرع کثابتا ذل

بـین تعلـق خمـس و  مطـرح شـد، تفکیـک 1محقق حـائرینکتۀ ظریفی که در کلام 
) تفصیل مطرح خواهـد شـد که درادامه به(او با استفاده از مفاد ادلۀ خمس . ادای آن است

اصل تعلق خمس به اموال و منافع را حکمـی وضـعی دانسـت کـه درنتیجـه، جـایی بـرای 
ماند؛ اما ادای آن مستفاد از اوامر شـرعی اسـت  بحث از تعبدی یا توصلی بودنش باقی نمی

در بحث ما نیز اصل تعلق خمس بر اموال و . گاه او، از سنخ واجبات توصلی استکه از دید 
منافع شرکت، حکـم وضـعی اسـت امـا ادای آن را متـولی، مـدیرعامل یـا دیگـر متصـدیان 

  .دارند قانونی برعهده 

شود مخالفت برخـی از فقیهـان کـه خمـس را واجـب تعبـدی  ترتیب مشخص می این به
: اسـت آمده المرتقـیمانند آنچـه در کتـاب ـ  اند ادعای اجماع کردهاند و حتی بر آن  دانسته

روحـانی قمـی، (» یـة بالإجمـاعر وجوبه من الواجبات العبادیتقد ین الخمس علأالمفروض «
  .ـ قابل حمل به ادای آن است نه اصل تعلق آن )١۴۵ص: ق١۴٢٢

 وجوب خمس بر صبی و مجنون .۴-٣-١

 عـروة الـوثقی ٨۴یکی دیگر از مباحث فقهی که مضانّ اشاره بـه مطلـوب ماسـت، مسـئلۀ 
عقـل و بلـوغ و حرّیـت را در بعضـی از مـوارد خمـس، شـرط  1سید یزدیجایی که : است
و المعدن و الحـلال نز و الغوص کال یلیف و الحریة فکتالظاهر عدم اشتراط ال«: داند نمی

ــالحرام و الأرض التــ ــذمیشــتر ی یالمخــتلط ب »  تعلــق بهــا الخمــسیمــن المســلم ف یها ال
انـد کـه آنچـه از ادلـۀ  بزرگان نیز به این نکته اشاره کرده. )۴٠٢ص: ق١۴١٧طباطبائی یزدی، (

آید، تعلق خمس به این اموال و منافع است و مالک و منتفع نقشـی در تحقـق  خمس برمی
  مطــرح نیســتموضــوع ندارنــد؛ بنــابراین، شــرایط عمــومی تکلیــف در تعلــق خمــس 
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؛ مکـــارم ٢۵٧ص: ق١۴٢٢؛ روحـــانی قمـــی، ٢۴۶ص: ق١۴١٩؛ قمـــی، ۴٧ص: ق١۴٠۶منتظـــری، (
  :)۵٧٢و  ٩٧ص: ق١۴١۶شیرازی، 

لظهورها فی تعلـق الخمـس بـالأموال بمـا هـی مـع قطـع النظـر عـن ... «
لا یفـرق فیـه بـین  یالـذ ـ م الوضـعیکـنحـو الح یها، لتعلقه بها علـکمال
... لفین؛ منها آیة الخمـسکلیفی المختص بالمکدون الت ـ لف و غیرهکالم

وضـعا مـن دون ـ  من حیـث هـیـ  تعلق الخمس بالغنیمة یفإنها ظاهرة ف
  .)٣٧۶، ص٢ج: ق١۴٢٧موسوی خلخالی، (» الغانم ینظر إل

همچنین این بزرگان در بحث عدم وجوب زکـات بـر صـبی، بـه حـدیث رفـع اسـتدلال 
بـه ایـن ترتیـب کـه : ناقشه ایجاد نمـوده اسـتدر این استدلال م 1خوئیمرحوم . اند کرده

دارد اما حکم وضعی، یعنـی ثبـوت زکـات در  حدیث رفع، حکم تکلیفی یعنی وجوب را برمی
را حکمـی وضـعی دانسـته اسـت، » ثبـوت زکـات«ازآنجاکه او . گردد اموال صبی، رفع نمی

عنـوان  تـوان از ایـن سـخن بـه ضمیمۀ عدم فصل بین خمس و زکات در محل نـزاع، می به
  : است  مؤید استفاده نمود؛ هرچند درادامه به وضعی بودن خمس نیز تصریح کرده

یظهر عدم تمامیة ما ذهب إلیه المشـهور مـن ثبـوت الخمـس فـی  کبذل«
عدم ورود نصّ خاص لرفع الخمس بالنسبة إلیه، و  یمال الصبی استناداً إل

علیـه فللـنصّ  اة المالکالمال و أمّا عدم وجوب ز  یم وضعی ثابت فکهو ح
  .)٢٣و  ٢٢ص: ق١۴١۶خوئی، (» هکفالمقدار الواجب خمساً خارج عن مل

کـه مخـالف بـا  خوئیعبارت دیگر، هم موافقان وجوب خمس بر صبی و هم مرحوم  به
آن است، دربارۀ وضعی بودن حکم خمس توافق دارند و نزاع در شمول دلیـل رفـع نسـبت 

  . به احکام وضعی است

  :ادای زکات و استقرار وجوب آن نیز آمده است در بحث عدم تمکن از

اگر مکلَّف توان ادای خمـس و زکـات را نداشـته باشـد، ایـن عجـز مـانع از 
تحقق تکلیف نیست زیرا آنچه ازجانب شـارع جعـل شـده، حکمـی وضـعی 

آن شـرکت یـا حقّـی بـرای مسـتحقان زکـات و اربـاب   مقتضای است که به
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ن کـه تمکّـن از ادا حاصـل شـد، بایـد آید، درنتیجه، هر زما خمس پدید می
  .)١٢۴ص: ق١۴٠۶منتظری، (پرداخت شود 

  ویژگی خمس مال مختلط .۵-٣-١

یکی دیگر از مسائل خمس که تعبیرهای واضحی از فقیهان شـیعه را در ارتبـاط بـا وضـعی 
بـاره  دراین. دهد، بحـث خمـس مـال حـلالِ مخلـوط بـه حـرام اسـت دست می به بودن آن
  :اند فرموده

ای که این بخش با دیگر اقسام خمس دارد آن اسـت کـه در  تفاوت عمده«
تبع  خمس معروف، تعلق حق نسبت به امـوال و منـافع، وضـعی اسـت و بـه

آید که همانند دیگر حقوق مالی، باید ادا شود؛  آن، حکمی تکلیفی پدید می
اما در مال حلالِ مخلوط به حرامی که نه مقدار مال حرام و نه صـاحب آن 

و هـیچ راهـی بـرای تخلـص از حـرام بـاقی نمانـد، شـارع مشخص نباشـد 
مقدس امری تکلیفی صادر فرموده مبنی بر اینکه مالـک خمـس مـالش را 

: ق١۴٢٧موسـوی خلخـالی، (بپردازد تا از آثار و تبعات حرام متیقن رهایی یابـد 

  .)٣٠٧ص: ق١۴٢۵و هاشمی شاهرودی،  ۴٣٩ص

بـودن اصـل تعلـق خمـس بـه امـوال و این تعابیر نیز صریح در مطلوب است و وضـعی 
کـه قـبلاً نیـز مطـرح شـد، تعلـق خمـس، حکمـی  گونه کند؛ گرچـه همان منافع را ثابت می

تکلیفی است و لزوم قصد قربت در هنگـام ادا، بحـث دیگـری اسـت و بـه موضـوع بحـث 
  .ارتباطی ندارد

  اجتماع دو خمس یا چند مالک .۶-٣-١

در . است عروة ٨٢کند، مسئلۀ  ت میموضوع دیگری که مبنای وضعی بودن خمس را تقوی
مـثلاً اسـتخراج معـدن (این مسئله، در ارتباط با کسی که دو عامل خمس در او جمع شود 

ایـن پرسـش وجـود دارد کـه آیـا دو وظیفـه ) وکار خود قرار داده است یا جواهر دریا را کسب
اه إخـراج فـکسـبا لـه کلو جعل الغـوص أو المعـدن م«: فرماید برعهدۀ اوست؟ در پاسخ می
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»  سـب بعـد إخـراج مئونـة سـنتهکه خمس آخر من باب ربح المیجب علو لای  خمسهما أولا
  .)۴٠٢ص: ق١۴١٧طباطبائی یزدی، (

توان به این نکته اشاره نمـود کـه اصـل در  قبل از ملاحظۀ توضیح فقیهان بزرگوار، می
نـی بـه دو اگـر حکـم تکلیفـی باشـد، اشـتغال ذمـۀ یقی. اوامر شرعی همواره یکسان نیست

شـود، لـذا  تکلیف نیازمند فراغ ذمۀ یقینی است و با یک امتثال، یقین به برائت حاصل نمی
  .اصل در تکالیف شرعی عدم تداخل است

اما وقتی سخن از آثار و عوارضی باشد که مستقیماً به فعل مکلّف ارتباط ندارد و ناشـی 
چندین که  گونه بدین: اهد داشتاز امور اعتباری یا تکوینی است، تداخل اسباب مانعی نخو 

نظر گرفت و همانند ملاقـی بـا یک سبب در توان  میکنند  را که اثر یکسانی ایجاد می سبب
  .آنها را برطرف نمود آثار همۀ ،بار تطهیر چند نجاست، با یک

با اشاره به این نکته در بحث وظیفـۀ کسـی کـه دو عنـوان خمـس  عروةنویسان  حاشیه
لانّ «: انـد ، به وضعی بودن حکـم خمـس تصـریح کـرده و فرمودهبرای او جمع شده است
 یثبـت خمـس واحـد فـیا، فیفیلکما تکس حیقابل للتداخل و ل یثبوت الخمس مفاد وضع
ــبب ــد بس ــال الواح ــوانیالم ــن، نظین و عن ــی ــة ف ــوت النجاس ــ یر ثب ــت یالملاق   »ینلنجاس

  .)١١۴، ص٢ج: ق١۴٢۵هاشمی شاهرودی، (

بـه ایـن : بحثی شبیه به همین مطلب در بحـث تعـدد مالکـان نیـز مطـرح شـده اسـت
مضمون که اگر چندین نفر مشترکاً در استخراج گنج یـا معـدن مشـارکت داشـتند، آیـا لازم 

إذا «: فرمـوده اسـت عـروةاست سهم هر یک از آنها به حد نصاب برسد یـا خیـر؟ صـاحب 
بلـغ المجمـوع   نکـلّ واحد منهم النصاب و لکبلغ حصّة یالإخراج و لم  یجماعة ف کشتر إ

تواند دلیلـی روشـن بـر وجـوب  خود می خودی این عبارت به. »نصابا فالظاهر وجوب خمسه
آیـد  ها، شخصیت حقوقی پدیـد نمی های فقهی باشد؛ زیرا در این نوع شرکت خمس شرکت

ای شـرکت لحـاظ و جز افراد شریک، و اموال و منافع هر یک از آنان، سرمایه و منفعتی بر 
  .گردد نمی
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ذکر شده است،  عروةبرآن، ملاک و مناطی که مدّنظر فقیهان بوده و در حواشی  علاوه
–شـده  کاملاً مفید بحث ماست؛ زیرا وضعی بودن حکم خمس و تعلق آن به مال استخراج

لأنّ وجوب «: در شرح آن مطرح شده است ـ فارغ از صلاحیت تکلیفی هر یک از مالکان
  .)٢٧٠ص: ق١۴١٧اشتهاردی، (» الخمس وضعی، مناطه بلوغه هذا الحدّ 

  دلیل روایی .٧-٣-١

ادامه، سند و دلالت روایات را با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد، ولی در ایـن  گرچه در
ه قسمت برای بیان بخشی از اسـتدلال دربـارۀ وضـعی بـودن حکـم خمـس، لازم اسـت بـ

  :وار اشاره کنیم اند، فهرست تعدادی از روایات نیز که بزرگان فقه به آنها استناد کرده

بِی
َ
الَ  7جَعْفَرٍ  ـ عَنْ أ

َ
وتِـلَ عَلَیـهِ  لُّ شَـیکُ «: ق

ُ
: ق١۴٠٧کلینـی، (» فَـإِنَّ لَنَـا خُمُسَـهُ  ...ءٍ ق

 ؛)۵۴۵ص

هِ  بَاعَبْدِاللَّ
َ
 .الْخُمُـسُ  ...مَـةِ یالْمَعَـادِنِ وَ الْبَحْـرِ وَ الْغَنِ خْـرَجُ مِـنَ یمَا یقُولُ فِ ی 7ـ سَمِعْتُ أ

 ؛)٢٩٠ص: ١٣۶٢شیخ صدوق، (

بِی
َ
هِ  ـ عَن أ الَ  7عَبْدِاللَّ

َ
شْ  یالْخُمُسُ عَلَ «: ق

َ
 ؛)٢٩١همان، ص(» ...اءَ یخَمْسَةِ أ

بِی
َ
انِی ـ عَنْ أ  ؛)١٢٣ص: ق١۴٠٧شیخ طوسی، (» الْمَئُونَةِ الْخُمُسُ بَعْدَ ... «: 7جَعْفَرٍ الثَّ

بِی جَعْفَرٍ 
َ
الَ  7ـ عَنْ أ

َ
 ؛)١٢٢همان، ص(» هِ الْخُمُسُ یازاً فَفِ کَ انَ رِ کَ مَا لُّ کُ «: ق

بِی الْحَسَنِ 
َ
» هِ الْخُمُـسُ یـنَـاراً فَفِ یمَتُـهُ دِ یإِذَا بَلَـغَ قِ «]: فیما یخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ [ 7ـ عَنْ أ

 ؛)١٢۴همان، ص(

ع ان یـعن ملاحظة اسنادها، و ظـاهر الجمثرتها ک یر جدا تغنیثکمما هو  کر ذلیو غـ 
لف کن المیها بیمتعلقه نفس المال، فلا فرق ف یة التیام الوضعکالخمس من الاح

نفـس المـال، امـا  یبل الخمـس مسـتقر فـ ـ الضمانات و شبههاک ـ لفکر المیو غ
؛ ۴٢٢ص: ق١۴١۶مکـارم شـیرازی، ( .ما هو المختار او بعنـوان الحـقکة کبعنوان الشر 

  .)٣٨٩، ص٢ج: ق١۴٢٧لخالی، موسوی خ
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شده توسط کـافر  اند، زمین خریداری تنها موردی که برخی از فقیهان در آن تردید کرده
مطرح شده که ظهـور در تکلیـف » فإنَّ علیه الخمس«ذمی است، چون در روایات با تعبیر 

مـالی در دیـون و ضـمانات » علی«دارد؛ البته در این ظهور مناقشه شده است، زیرا از واژۀ 
کـه بیـانگر حکـم تکلیفـی » تـؤدی یالید مـا أخـذت حتّـ یعل«مانند : شود نیز استفاده می

تفصـیل داده  مستمسـک عـروةباره در   همچنین، دراین. )٣٨۴ص: ق١۴٢۴سبحانی، (نیست 
استعلاء اگر در افعال استفاده شود، ظاهر در حکم تکلیفی و اگـر «: شده به این ترتیب که

فیـه از قبیـل اعیـان اسـت؛  باشد مقتضی حکم وضعی اسـت و مانحن کار رفته در اعیان به
طباطبـائی حکـیم، (» رو، ظهور وضعی بودن کلیۀ اقسام خمس، بلا اشکال خواهد بـود ازاین
  .)۵۶۵ص: ق١۴١٢

گانۀ  حاصل کلام آنکه، خمس، مالیاتی بر خود اموال و منافع است و این عناوین هفت
خـواه مالـک : رفاً اسبابی برای تعلق خمس هسـتندذکرشده در روایاتی که فهرست شد، ص

تعلق خمس به منافع همانند تعلق حـق گمـرک بـه امـوالی . بالغ و مکلَّف باشد، خواه نباشد
مضـمون . گـردد شود و شرایط تکلیف دربـارۀ واردکننـده لحـاظ نمی است که وارد کشور می

رد حتی اگـر مالـک و گی روایات خمس بیش از آن نیست که خمس به این عناوین تعلق می
  .)٣٨۴ص: ق١۴٢۴سبحانی، (منتفع فاقد شرایط تکلیف باشد 

تـوان از اطـلاق روایـات معـدن چنـین  شـود ایـن اسـت کـه نمی اشکالی که مطرح می
شود که مراد از  در پاسخ گفته می. اند کننده نبوده استفاده نمود، زیرا در مقام بیان استخراج
ن بنفسـه موضـوع خمـس قـرار گرفتـه اسـت یعنـی اطلاق در این بحث، آن است که معـد

مانند آنکـه : گیرند همانند دیگر موضوعات خارجی است که موضوع احکام وضعی قرار می
ــواه  ــاه، خ ــودن آب چ ــر ب ــر مطه ــت دارد ب ــت، دلال ــر اس ــاه مطه ــود آب چ ــه ش ــر گفت اگ

ون نجس شود خ کنندۀ آب، کافر باشد یا مسلمان، مکلف باشد یا نه؛ یا آنکه گفته  استخراج
  .هایی داشته باشد است، فرقی بین ذابح نیست که چه ویژگی

انـد و  هی، موضـوعات احکـام وضـعی قـرار گرفته حیـث در این موارد اعیان خارجی من
همین بیان نیز دربارۀ اموال و منافع مطرح است؛ زیـرا مشـارکت صـاحبان خمـس یـا حـق 
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در تشریع، دائرمدار موضـوع آنان در معدن یا دیگر متعلقات خمس، حکمی وضعی است و 
است و حتی منتزع از حکم تکلیفی هم نیست که به وجـود مکلـف نیـاز داشـته باشـد؛ هـر 

گیـرد و بایـد از او گرفتـه شـود  کس معدن را استخراج کنـد، ایـن حـق بـه معـدن تعلـق می
  .)١٨۴ص: ق١۴٢٧موسوی خلخالی، (

  مخالفان .٨-٣-١

این مبنا مخالفانی نیز دارد که معتقدند خروج خمس و زکات از ملک مالک، مستفاد از امر 
به پرداخت آن است وگرنه در ادلۀ شـرعی، حکمـی وضـعی کـه دلالـت بـر تملـک فقـرا بـر 
نصیب آنان کند وجـود نـدارد؛ آنچـه هسـت، برگرفتـه از حکـم تکلیفـی بـه پرداخـت اسـت 

ادله و اقوالی که مطرح شد، مبنای مشهور نزد فقیهـان،  به اما باتوجه. )٣٩٨ص: اشتهاردی(
وضعی بودن حکم تعلق خمس به اموال و منافع است و چنانچه گذشت، حکم تکلیفی بـه 

  .ادا، برگرفته از این حکم وضعی است
شود و دلالت آنها بر  پردازیم که در بحث خمس مطرح می درادامه به آیات و روایاتی می

  .ها و مؤسسات را بررسی خواهیم کرد شرکت لزوم ادای خمس منافع

  قرآن کریم: دلیل نخست .١-٨- ٣-١

  ...وعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ : انفال ۴١ ۀآی. الف
و ما فعلاً آن را  ـشود  های مفصلی که در ابتدای کتاب الخمس ذکر می براساس بحث

نـافع را به غنائم جنگـی اختصـاص نـدارد و مطلـق م» غنمتم«تعبیر  ـ دانیم عنه می مفروغ
ها و منافع مؤسسات بررسـی  گیرد؛ حال لازم است تطبیق این حکم بر سود شرکت دربر می

  .و اثبات شود
و » اعلمـوا«آنچه در این آیـۀ شـریفه مـانع اسـتدلال مطلـوب شـده، کلمـاتی همچـون 

ها و مؤسسـات را دربـر  است که حتی برمبنای قبول شخصیت حقـوقی، شـرکت» غنمتم«
امـا پرسـش  4.شوند وین و جهات عام، مخاطب تکالیف شرعی واقع نمیگیرد؛ زیرا عنا نمی

مهم این است که آیا ادلۀ خمس بیانگر حکمی تکلیفی هستند تـا لازم باشـد کـه مخاطـب 
  تکلیف را روشن کنیم؟
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در سطرهای پیشین پاسخ این پرسش اساسی با ارائۀ شواهد پرشماری از اقـوال و ادلـه 
تعلق خمس به امـوال و منـافع تکلیـف شـرعی نیسـت بلکـه «بیان شد و نتیجه گرفتیم که 
دیگربیان، لازم نیسـت اثبـات کنـیم شـرکتی کـه منفعتـی  بـه. »صرفاً حکمی وضعی اسـت

ویـژۀ مخاطبـان عـادی » تُـم«، چـون ضـمیر است» غنمتم«نصیبش شده، مخاطب فعل 
قـوقی را بوده، استعمال آن در غیر عاقل نیازمند قرینه است؛ اما وقتی مبنای شخصـیت ح

عنوان یک شخص مستقل، اعتبار کردیم، سـپس امـوال فراوانـی را  پذیرفتیم و شرکت را به
تعلق حق «به ملکیتش درآورده، او را در سود و زیان مستقل کردیم، چگونه از حکم وضعی 

کنیم و او را مـدیون بـه صـاحبان خمـس  خـارجش مـی» مالی در منافع یک شخص منتفع
  دانیم؟  نمی

انیـد بد«یعنـی  للـه خمسَـه: فرمـودشود که  ز آیۀ شریفه نیز استفاده میاین بیان ا
مدعای اصـلی ایـن پـژوهش آن . »است... خدا و رسول و برایپنجم منافع شما  همانا یک

است که ذکر مخاطبان بشری در این آیه و دیگـر ادلـه، موضـوعیت نـدارد و منـاط وجـوب 
ــت ــت اس ــح و منفع ــس، حصــول رب ــحیحه ـ  خم ــه در ص ــنان بن عبداللهک ــوح  به س وض

  .استفاده است ـ؛ بنابراین، رفع ید از اطلاق این حکم وضعی نیازمند دلیل است قابل

فَاءَ الله عَلَ : حشر ۀسور  ٧ ۀآی. ب
َ
هْلِ القُرَ  یمَا أ

َ
سُولِ  یرَسُولِهِ مِنْ أ هِ وَ لِلرَّ   ... فَلِلَّ

ــی از کتاب ــون  برخ ــی همچ ــروف فقه ــای مع ــذبه ، )۵۵۶ص: ق١۴٠٧فهــد،  ابن( مه
این آیه  )٩ص: ق١٣٩۵میلانی، (تاب الخمس کو  ) ٨۵٩ص: ق١۴١٨حائری یزدی، ( محاضرات

لـه  ، تعلیل ذیل آیه بر ظهور معللمحقق حائریتعبیر   اند و به را از ادلۀ وجوب خمس دانسته
ها درمیان صـاحبان  خواسته است اموال و ثروت حاکم است؛ یعنی ازآنجاکه خداوند متعال

دسـت صـاحبان خمـس برسـد،  منحصـر نمانـد و حقـوق مـالی مشخصـی از آنهـا به منافع
فان این حکم شرعی به ذهن برسد و آنـان را محـدود  ظهوری که ممکن است در مورد مکلَّ
به افراد بشری قرار دهد، ازبین رفته و هرجا که مال و منفعتی حتی نزد اشـخاص حقـوقی 

  .گردد آوری شود، مشمول خمس می جمع

ممکن اسـت اشـکال شـود کـه ذیـل آیـه و خطابـات فـراوان آن موجـب ظهـور آیـه در 
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ها و مؤسسـات اسـت؛ پاسـخ آن  اختصاص به مکلفان عادی و مانع تسری حکم به شرکت
است که مستشکل، حکم وجوب خمس را حکمی تکلیفی در نظر گرفته و درنتیجه، انـواع 

بینـد؛ امـا  ادی و اشـخاص حقیقـی میها و آیات و روایات خمس را بر محور افراد ع خطاب
تمرکـز دارد و هرجـا کـه ملکیـت و » وضعی بودن حکم خمس«محور استدلال ما بر جنبۀ 

حق داشتن صاحبان خمس بر «و » غنیمت بردن«منفعتی صدق کند، اطلاقی که ازحیث 
آید، شامل حال موضوع خواهد شد؛ بنابراین، اخراج شخصیت حقـوقی  دست می به» منافع
  .این استدلال به دلیل قوی نیاز دارد از ذیل

  روایات: دلیل دوم .٢-٨- ٣-١

  راشد صحیحة إبن: روایت نخستـ 

راشـد،  بن قـال لـی أبوعلی: مهزیـار قـال بن ما رواه الشیخ بإسناده، عن علی
فقـال  کذلـ کفأعلمـتُ موالیـ کو أخذ حقّ  کأمرتنی بالقیام بأمر : قلت له

، هم الخمسیعل: فقال! هما أجیب کء حقّه؟ فلم أدر  و أی شی: بعضهم یل
و التـاجر علیـه : قال اعهمیأمتعتهم و ض یف: ء؟ فقال ففی أی شی: فقلت

: ق١۴٠٧شـیخ طوسـی، ( نهم بعـد مـؤنتهمکإذا أم کذل: و الصانع بیده فقال
  .)١٢٣ص

و طریق به او نیز صحیح است؛ شـخص راوی نیـز  شیخدارای توثیق خاص  مهزیار ابن
این روایت نیست؛ زیرا  اضمار در سند مانع صحت. قه است، ثراشد ابوعلی بغدادی بن حسن
نقـل کـرده امـا وکیـل حضـرت امـام  8روایـاتی از امـامین جـوادین راشد ابن ابوعلیگرچه 
آید که از آن حضرت نقل کـرده  بوده است و از سیاق پرسش این روایت نیز بر می 7هادی
  .است

اســت، زیــرا » و ضــیاعهمأمتعــتهم  یفــ«اســتدلال بــه ایــن روایــت مترتــب بــر اطــلاق 
پس از پرسش راوی که از حـق امـام پرسـید، بـدون قیـد خاصـی، امتعـه یعنـی  7حضرت
افراد، و ضـیاع و وسـائل کسـب و زنـدگی آنـان را مشـمول خمـس معرفـی  های مندی بهره

با قبول مبنای شخصیت حقـوقی و . های متعارف کردند، البته پس از اخراج مؤونه و هزینه
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ها  ها، در مـواردی کـه حکمـی ویـژۀ انسـان انتفاعات مختلف شـرکت مشروعیت مالکیت و
  .نباشد و دلیلی بر اختصاص نداشته باشیم، تخصیص این وجوب، موجه نیست

حکمـی وضـعی را » علیهم الخمس«با تعبیر  7بنابر آنچه قبلاً نیز اشاره شد، حضرت
  .بیان فرمودند که دائرمدار صلاحیت موضوع و اهلیت تکلیف نیست

  صحیحه سماعه: وایت دومر ـ 

ــن علیکرواه ال ــی ع ــن ابن بن لین ــه، ع ــن أبی ــراهیم، ع ــن  أبی إب ــر، ع عمی
عـن الخمـس  7سـألت أباالحسـن: عثمان، عن سـماعة قـال بن الحسین
: ق١۴٠٧کلینـی، (. »ریـثکل أو یـلّ مـا أفـاد النـاس مـن قلک یهو ف«: فقال
  )۵۴۵ص

کـه بـا  هاشـم قمـی بن ابراهیمرجال این سند همگی دارای توثیق خاص هسـتند مگـر 
  5.شود قرائن متعدد و موارد فراوانی از کلیات توثیق، به وثاقت او اطمینان حاصل می

دلالــت ایــن روایــت شــریفه صــراحت کامــل در عمــوم منــافع و ســودهای مــردم دارد و 
براساس راهی که مکرر بیان شد، پس از اثبات خمس منافع، نوبت بـه قیـود و مشخِصـات 

در این روایت، قید احترازی نیست و » ناس«رسد؛ ادعای ما این است که تعبیر  موضوع می
تواند جنس حکم را از منـافع غیـر  گونه که در اقوال و مبانی پیشین مرور کردیم، نمی همان
  .بَرندگان نفی کند، زیرا حکم دائرمدار فوائد است نه فایده ناس

خمس را همچـون دیگـر احکـام » الناسکلّ ما أفاد  یف«با تعبیر  7دیگربیان، امام به
دانند که با ثبوت موضوعی که بتواند بر آن بار شـود، دیگـر مـانعی بـرای تحقـق  وضعی می

ها و ذمـه و ملکیـت  فرض قبـول مشـروعیت شخصـیت حقـوقی شـرکت ندارد؛ بنابراین، بـه
  .شود مستقل آنها، حکم وضعی تعلق خمس جاری می

قق حکم کافی نیست و مدعی نیازمند مقتضـی اگر اشکال شود که عدم مانع برای تح
دهیم کـه دلیـل مـا از چنـد مقدمـه  هاست، جـواب مـی صریحی برای اثبات خمس شرکت

  :)٣٩٩ص: ق١۴٢٠سبحانی، (تشکیل شده است 
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ها نیسـت و  سیره و ارتکاز عقلا آن است که دیـون و حقـوق مـالی، مخـتص انسـان. ١
 دهند؛ معامله قرار می بدون هیچ غرابتی، شخصیت حقوقی را طرف دین و

در  ،المـال سادات و بیـت ،عناوینی مانند مسجدشارع نیز این سیره را تقریر نموده و . ٢
 اند؛ ابواب مختلف فقهی داین یا مدیون شناخته شده

ها در آن زمـان  امکان بیان موضوع محل نزاع ما، یعنی شخصـیت حقـوقی شـرکت. ٣
 نبوده است؛فهم  وجود نداشته و برای مخاطب قابل

هر منفعت کم و زیادی را مشمول خمس دانسـتند؛  7طبق این صحیحه، حضرت. ۴
دیگر، هر جایی که منفعتی حاصـل شـود، لازم اسـت خمـس آن پرداخـت  عبارت به

 .شود

  سنان بن عبدالله ۀصحیح: روایت سومـ 

ــی بن محمــد[ ــن عل ــ ب ــن الحســن] ن بإســناده عــنیالحس ــوب، عــن  ب محب
 یسَ الخُمُـسُ إِلا فِـیلَـ: قـولی 7عبداللهسمعت أبا: سنان قال بن عبدالله

ةً  شـیخ صـدوق، ( خ بإسناده عن الحسن بن محبوبیرواه الش و. الغَنَائِمِ خَاصَّ
  .)١٢۴ص: ق١۴٠٧؛ شیخ طوسی، ۴٠ص: ق١۴١٣

اند؛ امـا نکتـۀ مهمـی در دلالـت آن  این حدیث شریف دو طریق دارد که هر دو صحیح
خمــس را منحصــر در غنــائم کردنــد و هــیچ چیــز دیگــری را  7وجــود دارد؛ زیــرا حضــرت

مشمول وجوب خمس ندانستند و ممکن است چنین برداشت شود که مراد، غنائم جنگـی 
کـدام  بـا اینکـه هیچ–است؛ اما با ملاحظۀ اجماع فریقین در وجـوب خمـس گـنج و معـدن 

ار و منـاط کلـی شود که مراد این روایت، اشاره به معی مشخص می ـ غنیمت جنگی نیستند
: فرماینـد سـوره انفـال می ۴١بـا اشـاره بـه آیـۀ  7برای متعلق خمس است؛ گویا حضـرت

معیاری که خداوند بیان فرموده، حصول هرگونه سود و منفعت است و همۀ مـوارد خمـس 
  .شود جزء منافعی است که نصیب شما می

اجر و أنـتم و غیـره ای که در این روایت وجود دارد، عـدم تقییـد بـه نـاس و تـ نکتۀ ویژه
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شـد  و مـانع از آن می وجود داشـتاست؛ مشکلی که در استدلال به آیات و روایات گذشته 
گویا مشهور . ها و مؤسسات پذیرفته شود که توسعۀ خمس از افراد عادی و بشری به شرکت

به آن قیود و اضافات، اصل تشـریع خمـس را مخـتص مکلفـان انسـانی  بزرگان فقه باتوجه
  .کنند برای توسعۀ موارد آن دلیل خاص و قاطعی طلب میدانسته، 

: فرماینـد می 7ای دیگر است، زیرا حضرت امـام صـادق اما صریحِ این روایت به گونه
کـه  کنـد و چنان نیـز افـاده عمـوم می» أل«؛ جمع محلّی به »خمس نیست مگر در منافع«

فراد بشری ندارنـد و هرجـا مکرر اشاره شد، احکام وضعی و دیون مالی، ذاتاً اختصاصی به ا
ای وجــود داشــته باشــد، جــاری و ســاری خواهنــد شــد؛ بنــابراین، درصــورت پــذیرش  ذمــه

ها و مؤسسات، خمس بر منافع آنهـا  شخصیت حقوقی و ذمۀ مستقل برای برخی از شرکت
  .نیز تعلق خواهد یافت و ادعای اختصاص به افراد حقیقی نیازمند دلیل است

ها بود و توانستیم با استفاده از ادلۀ شرعی و مبانی  نافع شرکتتا اینجا بحث از خمس م
بزرگان فقه، لزوم پرداخت خمس سود و منافعی را که خارج از سهام افراد و شـرکا و سـهم 

درادامه به خمس سرمایۀ اولیـۀ . ها و مؤسسات است، ثابت کنیم شخصیت حقوقی شرکت
  .شرکت خواهیم پرداخت

  ها خمس سرمایه شرکت .٢

  مسئله بررسی .١-٢

ها و  پرسش آن اسـت کـه آیـا مطـالبی کـه در سـطرهای پیشـین گذشـت، سـرمایۀ شـرکت
گیرد و لازم است که سرمایۀ شرکت پیش از آغاز فعالیت اقتصادی  مؤسسات را نیز دربر می

  تخمیس شود؟

شــماری  انگشتتصــریحات شــرکت، اقـوال محــدود و  ۀســرمای بـرشــمول ادلــه  دربـارۀ
خمس سـرمایه را در پاسخ به استفتایی، پرداخت  ای الله خامنه آیة مثلاً  :اختیار داریمدر 

ــ وظیفــه شــرکا می ــه خــود شــرکت دان ــه  ؛ همچنــین،)١۶۵ص: ق١۴٢٠ای،  خامنــه(د ن آیةالل
، کلام را کرده استبحث  رسائل فقهیه ۀدر مجموع ها شرکتواجبات مالی از که  سبحانی
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ها  شـرکتخمـس سـرمایه  ربـارۀتصریح دبر محور سود و منفعت شرکت متمرکز نموده و از 
  .)۴٠۶: ق١۴٢٠سبحانی، ( است  عبور کرده

. ادلۀ شرعی در ایـن زمینـه بـا دقـت بیشـتری بررسـی شـودلازم است اطلاق  ،اینبنابر 
وجوب  7امامدر آن، است که  راشد ابن أبوعلی، صحیحۀ این بحثدر جمله روایات مهم از 

شــیخ طوســی، (نــد ا هنمودنعتگران را بیــان التجــاره و اجنــاس تــاجران و صــ خمــس در مــال
اسُ مِـنْ کُ  یفِ «: فرمودند 7که حضرت سماعه ۀیا صحیح )١٢٣ص: ق١۴٠٧ فَادَ النَّ

َ
لِّ مَا أ

لِ 
َ
وْ یق

َ
  .)۵۴۵ص: ق١۴٠٧کلینی، (» رٍ یثِ کَ لٍ أ

طباطبـائی (اسـت   پرداخـت خمـس سـرمایه را لازم دانسـته عروة الـوثقیدر  سیدمرحوم 
گرچـه بـه . انـد نیـز بـا آن موافقـت کرده عروةنویسان  و تمام حاشیه )٣٩٣ص: ق١۴١٧یزدی، 

بـه اجمـاع فقیهـان  خمس سرمایه در کتب پیشینیان اشاره نشـده ولـی شـاید بتـوان باتوجه
شیعه در وجوب خمس منافع و اینکه سرمایه نیز مجموعـۀ منـافعی اسـت کـه از آن بـرای 

ردن ادلۀ پیشین چنین نتیجـه گرفـت شود، با ضمیمه ک افزایش سود و منفعت استفاده می
  .که پرداخت خمس سرمایه مورد اجماع فقیهان است

طور که مکلف عادی لازم است پیش از شروع به تجارت، سرمایۀ  دیگر، همان عبارت به
دلیل فقهی آن نیز همان ادلـۀ وجـوب خمـس اسـت کـه (وکار خود را تخمیس نماید  کسب

دیگر، برداشـت فقیهـان بـه مکلفـان عـادی  زسـویو ا) اسـت  ادای این حق را واجب کرده
ها نیـز همـین رونـد  اختصاص ندارد و دائرمدار اموال است، بنابراین، دربارۀ سرمایۀ شرکت

 .صادق است

  پاسخ به اشکالات .٢-٢

  :درادامه، لازم است به برخی از اشکالات وارد بر این استدلال پاسخ دهیم

  ؤسساتو م ها شرکتقصور ادله از شمول : اشکال نخست .١-٢-٢

اعلمـوا أنمـا «طبق این اشکال، قبول شخصیت حقوقی بـا شـمول ادلـۀ خمـس همچـون 
ملازم نیست؛ زیرا شخصـیت حقـوقی فقـط  »ریل او کثیما أفاد الناس من قل«و » ...غنمتم
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همچـون : در مواردی مشروعیت دارد که به طرف دین و مسئولیت شـرعی نیازمنـد باشـیم
کـه در شـرایط خـاص اجتمـاعی و اقتصـادی معتبـر المال، مسـجد، موقوفـات و فقـرا  بیت

آیا شخصیتی که شارع برای مسجد قائل شده است، موجب تعمـیم دیگـر . اند دانسته شده
صرف قبـول  توان ادلۀ خمس را به احکام شرعی بر آن خواهد شد؟ جواب منفی است و نمی

  .شخصیت حقوقی شرکت، منطبق بر آن دانست

  :کند ان معاصر، این اشکال را تقویت میرسد آرای برخی فقیه نظر می به

بـا  یاز شرایط وجوب خمس در معادن ایـن اسـت کـه شـخص یـا اشخاصـ«
ه سـهم هریـک بـه کـننـد، مشـروط بـر اینکمشارکت یکدیگر آن را استخراج 

کـه دولـت  یحدّنصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شـود، و معـادن
ص یا اشخاص نیست، بلکـه اینکه ملک خاص شخ کند، نظربه یاستخراج م

 یملک جهت است لذا شـرط وجـوب خمـس را دارا نیسـت و درنتیجـه، جـای
بـر  یمانـد، و ایـن اسـتثنای ینم یوجوب خمس بر دولت و حکومـت بـاق یبرا

  .)١۴٩ص: ق١۴٢٠ای،  خامنه(» ....وجوب خمس در معدن نیست

یشـین داشـته باشـیم، ای بـر اقـوال و ادلـۀ پ برای پاسخ به این اشکال، باید مرور دوباره
های گوناگون ثابت شد که در مبنای بسیاری از بزرگـان فقـه، تعلـق خمـس  جایی که از راه

دائرمدار مال و منفعت است نه فرد مکلّف؛ مثلاً دربارۀ جواهری کـه بـرروی آب یـا سـاحل 
  :اند یافت شود، فرموده

ویژگی غوص عرفاً دخالتی در منـاط تعلـق خمـس کـه همـان اسـتغنام و «
فائده بردن است ندارد، بلکه عرف، تعلق خمس بـه جـواهری کـه از سـطح 
 آب گرفته شود را نسبت به آن که با غوص و تـلاش سـخت بـه دسـت آیـد

داند؛ بنـا بـر ایـن خصوصـیت غـوص از نظـر عـرف و شـرع ملغـی  اولی می
  ؛)٢٧٢ص: ق١۴٢۵هاشمی شاهرودی، (» است

  :همچنین در مسئلۀ تعلق خمس به اموال صبی

شـود و ثانیـاً موضـوع خمـس  اولاً رفع قلـم شـامل حکـم وضـعی هـم می«
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حدوث غنیمت و فائده است، پس هر کس منفعتی دارد خمس بر او واجب 
شود پس خمـس منـافع  است، صبی هم بعد از بلوغ، موضوع این حکم می

  .)۴٢٢ص: ق١۴١٨حائری یزدی، (» قبل از بلوغش واجب است

ب اطمینان به این اسـت کـه معیـار در تعلـق خمـس، امثال این نظرات، فراوان و موج
حیثیت انسانی و شخصیت حقیقی مکلف نیست، و نظر شارع به لزوم ادای این حق مـالی 

هـای گذشـته مـانع از  های اعتبـاری در زمان بوده است؛ البته پوشیدگی این نوع شخصیت
ایـن . بـوده اسـت :طرح مسئله ازطرف اصـحاب و تصـریح بـه آن از سـوی ائمـۀ اطهـار

وظیفــه مهــم، یعنــی تفریــع بــر آن اصــول مســتحکم و تطبیــق عمومــات و اطلاقــات بــر 
  .رود موضوعات جدید، انتظاری است که از بزرگان معاصر می

  اشتراط تکلیف در وجوب خمس: اشکال دوم .٢-٢-٢

اشتراط تکلیف در وجوب خمـس، اخـصّ از اشـکال قبـل اسـت، زیـرا برخـی از متـأخران، 
و شاگردان ایشان، بلوغ و عقل را در تعلـق خمـس  خوئی وممرحو  صاحب مدارکهمچون 
  .) ٨٩ص: ق١۴٢٠؛ سبحانی،  ٣۴٨ص: ق١۴٢۶تبریزی، ( دانند شرط می

ویژه پیشینیان، بلوغ و عقـل را در وجـوب خمـس شـرط  باوجوداین، مشهور فقیهان، به
نز، کالان کملیو المجنون  یالصب« :در دو کتاب معروفش علامهاند؛ مانند مرحوم  ندانسته

و  یأنّ الصـب: یعـن الشـافع یکـذا المرأة، للعمـوم و حکالخمس عنهما، و  یخرج الولیو 
: ق١۴١۴علامـۀ حلـی، (» تساب، و همـا مـن أهلـهکنز و هو غلط، لأنّه ا کان الکملیالمرأة لا 

  .) ۵٣٣ص: ق١۴١٢: ؛ همو ۴١٨ص

گرچه این عبارت مربوط به خمس گنج است، اما تصریحی به ملاک تعلـق خمـس، یعنـی 
همچـون : صدق اکتساب منفعت دارد؛ نظیر همـین مطلـب را از فقیهـان پرشـماری شـاهدیم

یظهر منهم أنّ تعلق الخمس بما أخرجه الصـبی ( میرزای قمیو  ) ٢۶٠ص: ق١۴١٧(شهید اول 
شیخ اعظـم که ادعای اجماع در این مسئله را دارند و ) ) ٢٩٧ص: ق١۴١٧میرزای قمی، (إجماعی 
: ق١۴١۵انصـاری، (دانـد نـه تعلـق آن  صراحت، تمکن از تصرف را شـرط ادای خمـس می که به
  : کند که عبارت او، ما را به مطلوب نزدیک می صاحب جواهرو مرحوم  ) ٢٧٧ص
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الخمـس إفادة تعلـق  یلمساواة بعض أدلتهما بعض أدلة الثلاثة السابقة ف«
من أحاط خبرا  یعل یخفیما لا کلفا کن صاحبه مکیبالمال نفسه، و إن لم 

مـا لـم کالبعض الآخـر،  یة فیفیلکه الخطابات التینافیبما تقدم منها، و لا 
ته یه لا شـرطیـلـف فکة المیـالثلاثة المتقدمة، ضرورة ظهور مورد ینافه فی
و  یطـلاق الفتـاو ده إیـؤیدا، بل قـد ی، فلاحظ و تأمل جیحصل التنافی یک

  .) ٧٨ص: ق١۴٠۴صاحب جواهر، (» معاقد الإجماعات

وجود دارد کـه در آن رابطـۀ  محمدتقی آملیهمچنین، بیان جامع و صریحی از مرحوم 
گـاهی حکـم وضـعی منتـزع از حکـم تکلیفـی : احکام وضعی و تکلیفی بررسی شده است

اللـه از آنهـا منتـزع  است؛ مانند وجوب نماز و روزه کـه حکـم وضـعی اشـتغال ذمـه بـه حق
در مواردی هـم حکـم تکلیفـی مترتـب بـر حقـوق و احکـام وضـعی اسـت؛ ماننـد . شود می

دقت  گـردد، حـال بایـد بـه یون که زمینۀ انتزاع حکم وجوب ادای دین میاشتغال ذمه به د
از کدام قسم است؟ اگر آنچه ابتدائاً واجب شده است، حکـم خمس  بررسی شود که مسئلۀ

این مسـئله مخـتص مکلفـان ) و اشتغال ذمه منتزع از آن باشد(تکلیفیِ تعلق خمس باشد 
صی به مکلفان ندارد چون ادلۀ احکـام وضـعی خواهد بود، اما اگر از نوع دوم باشد، اختصا

  :دربارۀ آنها مطلق است

لـف و کن المیه فلافرق بی، و علین الظاهر من أدلة الخمس هو الثانکو ل«
ون الخمس من کالجواهر من  یره فکرجع ما ذیرنا کما ذ یو لعله ال... رهیغ

  .) ١٣ص: ق١٣٨٠آملی، (» نیلفکر المیات الشاملة لغیالوضع

شود کـه عـدم  های فراوان دیگر، اطمینان حاصل می ۀ آنچه نقل شد و نمونهبا ملاحظ
تمکن شرکت از برخی تصرفات مکلفان حقیقی، مانع از تعلق خمس به امـوال و منـافع آن 

  .شود و مدیر شرکت مسئول ادای این حق مالی و دین مهم الهی است نمی

  تفکیک بین ملکیت و ثبوت خمس: اشکال سوم .٣-٢-٢

دهـد؛ بـه ایـن تصـور کـه  زمۀ بین ملکیت و ثبوت خمس را هـدف قـرار میاشکال آخر ملا
  .صرف وجود ملکیت و منفعت، موجب توجیه خطابات شرعی نیست
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پاسخ آن است که ذکـر نشـدن شخصـیت حقـوقی از بـاب غرابـت موضـوع و اسـتبعاد 
گونـه کـه گذشـت، تعلـق خمـس بـه  خطاب تکلیفی نسبت به غیر مکلفان است؛ اما همان

: رکت، از قسم احکام تکلیفی مثل وجوب نماز نیست، بلکه حکمی وضـعی اسـتاموال ش
مانند لزوم ادای دین؛ احکام وضعی نیز دائرمـدار تحقـق موضـوع خـود هسـتند، و عقـل و 
بلوغ و اختیار در آنها شرط نیست؛ در بحث ما آنچه موضوع حکم تعلق خمس قرار گرفتـه، 

  . است» مالک شدن و منفعت بردن«
بول این مقدمه، باید پذیرفت که هرجا ملکیت و انتفاع مطـرح شـد، وجـوب درصورت ق

وجهی بـرای تفکیـک بـین تملـک و تعلـق «: اند که آورده شود؛ چنان خمس نیز محقق می
و برخـی پـس از بررسـی نقـش شخصـیت  ) ۶٨ص: ق١۴٢٣فاضـل لنکرانـی، (» خمس نیسـت

داننـد، چـون ملکیـت  حقوقی، حکومت را هم مالک معادن و هم موضوع ادلـۀ خمـس می
بیننـد کـه مالـک، شـخص خـارجی باشـد و صـرف  امری اعتبـاری اسـت و عقـلا لازم نمی

  العقــل بــودن مالــک هــم لازم نیســت اســت، بلکــه ذی شخصــیت حقــوقی داشــتن کــافی 
  .)٩٨ص: ق١۴١۶مکارم شیرازی، (

  نتیجۀ بحث

ها و  شـرکت پرداخت خمس سرمایه و منافع حاصل از آن، واجب است و ازآنجاکه برخـی از
مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و سود و زیان شرکت، متفاوت با سود و 

بـر  داران است، ظاهر آن است که حکم وجوب خمـس، علاوه گذاران و سهام زیان سرمایه
یکی تنقیح منـاط : ؛ دلیل این تسری دو چیز استگردد نیز جاری  خود شرکت افراد، دربارۀ

و دیگـری توجـه بـه حکـم  ،دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آندر حکم وجوب خمس و 
بـدیهی اسـت کـه احکـام . ای که شارع مقدس در منافع قرار داده است وضعی و حق مالی

  .وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست
تمسـک بـه ایـن اسـتدلال درصـورتی ممکـن اسـت کـه از اختیـارات ولـی فقیـه  ،البته
حاکم جامعۀ اسلامی اجازه دارد کـه هماننـد اخـذ مالیـات کـه در پوشی شود؛ وگرنه،  چشم

ها و مؤسسات دولتـی  همۀ جوامع مرسوم است، درراستای حفظ مصالح عمومی، از شرکت
  .و خصوصی، خمس سرمایه و سود سالانۀ آنها را دریافت نماید
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	:نوشت پی
 .۴٢٩قانون تجارت جدید، باب ششم، فصل اول، مادۀ . 1
 .١٣۶٢مصوب  یریه،سازمان حج و اوقاف و امور خ یاراتو اخت یلاتقانون تشک ٣ ۀ ماد. 2
 .۵٨٧ ۀماد ،١٣١١قانون تجارت مصوب . 3
اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص  کند، نظربه یکه دولت استخراج م یمعادن«: ای خامنه نمونۀ این استفتا از آیةالله. 4

وجـوب خمـس بـر دولـت و  یبـرا ینیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجـوب خمـس را دارا نیسـت و درنتیجـه جـای
یا این استفتا از ) ١۴٩ص: ق١۴٢٠ای،  خامنه(» بر وجوب خمس در معدن نیست یماند، و این استثنای ینم یحکومت باق

چنانچه شرکت متعلق دولت باشد مشمول خمس نیست ولی اگر متعلق به شخص باشـد خمـس «: مکارم شیرازیآیةالله 
  .»دارد

) هزار روایـت بیش از شش(، کثرت روایات او فلاح السائلدر  طاووس سیدابنع بر وثاقت او توسط ادعای اجما: نمونه برای. 5
کامـل و  تفسـیر قمـیدر این روایـات، وقـوع در اسـناد  کلینیروایت بر او، اعتماد  ٢١۴هزار و ۶در  ابراهیم بن علیو اعتماد 
 .بر وی و دیگر قرائن قمیین، اعتماد الزیارات
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  کتابنامه

  
 .قرآن کریم .١
 .نا ، تهران، بی١١ ج،  یشرح العروة الوثق یف یمصباح الهد  ،)ق١٣٨٠(  یتقیرزامحمد، میآمل .٢
، قـم، ١ج،  شـرح المختصـر النـافع یالمهذب البـارع فـ ،)ق١۴٠٧) (ین احمد حلّیالد جمال(فهد  ابن .٣

 . یدفتر انتشارات اسلام
 .سوة، تهران، دار الأ ٢٣، جمدارک العروة، )ق١۴١٧(پناه  اشتهاردی، علی .۴
 . ییخ انصار ش یجهان ۀنگر کقم، ،  تاب الخمسک ،)ق١۴١۵( یمرتض ، شیخیانصار  .۵
 .:مرکز فقهی ائمة اطهار، ، قمالخمس یرسالة ف ،)ق١۴٢٣(طباطبائی  بروجردی، سیدحسین .۶
 .، مجمع الإمام المهدیقم ،١ جمنهاج الصالحین،  ،)ق١۴٢۶(تبریزی، جواد  .٧
 .۴٣، ش)عربی( التوحید، »ملکیة الشخصیات الحقوقیة«، )١٣۶٨(حائری، سیدکاظم  .٨
 .ی، دفتر انتشارات اسلام، قم تاب الخمسک ،)ق١۴١٨( ی، مرتضیزدی  یحائر  .٩
 .، الدار الإسلامیة، بیروتاجوبة الإستفتائات، )ق١۴٢٠(ای، سیدعلی حسینی  خامنه .١٠
 .، قم، اسماعیلیانالرسائل، )١٣٨۵(الله  خمینی، سیدروح .١١
 .مکتب نشر المنتخب ،، قماط النجاةصر،  )الف  ق١۴١۶(یدابوالقاسم ، سیئخو .١٢
شـرح و نشـر (، قم، حسـینی جلالـی زکاة الفطرة یفقه العترة ف، )ق ب١۴١۶(____________  .١٣

 ).اثر
 .، قم، مولود کعبه تاب الخمسک :یالفقه الأرق یإل یالمرتق، )ق١۴٢٢(روحانی قمی، سیدمحمد  .١۴
 .دارالفکر، دمشق، ٣، جالفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، )م١٩۶٧(زرقاء، مصطفی احمد  .١۵
 .، قم7، مؤسسه امام صادق٧ج ،رسائل فقهیة ،)ق١۴٢٠(، جعفر یسبحان .١۶
 .7، مؤسسه امام صادققم،  ة الغراءیعة الإسلامیالشر  یالخمس ف، )ق١۴٢۴(_________  .١٧
، دفتر انتشـارات قم، ١ ج،  ةیفقه الإمام یة فیالدروس الشرع، )ق١۴١٧) (مکی محمدبن(شهید اول  .١٨

 .یاسلام
 .، قم، جامعۀ مدرسین حوزه علمیه١، جالخصال، )١٣۶٢( )بابویه بندمحم(شیخ صدوق  .١٩
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 .ی، دفتر انتشارات اسلامقم، ٢ج،  هیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣(________________ .٢٠
 . یةتب الإسلامکدار ال، تهران، ۴ج، تهذیب الأحکام، )ق الف١۴٠٧(شیخ طوسی  .٢١
 .یاسلام، دفتر انتشارات ، قمالخلاف ،)ب ق١۴٠٧( _______ .٢٢
، ١۶ ، ج شـرح شـرائع الإسـلام یلام فـکـجـواهر ال، )ق١۴٠۴) (محمدحسن نجفـی(صاحب جواهر  .٢٣
 . یاء التراث العربیدار إح، روتیب
 .ۀ شهیدصدرکنگر ، ، قمصولالمعالم الجدیدة للأ ،)١٣٧٩( محمدباقرصدر، سید .٢۴
 .دارالتفسیر، قم، ٩، ج یالعروة الوثق کمستمس، )ق١۴١۶(طباطبائی حکیم، سیدمحسن  .٢۵
، روتیـب، ٢، ج یمـا تعـم بـه البلـو یف یالعـروة الـوثق، )ق١۴١٧(اظم کیدمحمد ، سـیزدیـ  ییطباطبا .٢۶

  .یمؤسسة الأعلم
 .ودوم ، گنج دانش، چاپ سیتهران، حقوق تجارت، )١٣٩٢( عبادی، محمدعلی .٢٧
 .:، قم، مؤسسه آل البیت۵ ج، ءفقیهانرة الکتذ، )ق١۴١۴) (یوسف بن حسن( یحلّ  علامه .٢٨
مجمـع ، مشـهد، ٨ ج،  ق المـذهبیتحق یالمطلب ف یمنته ،)ق١۴١٢(________________  .٢٩

  . یةالبحوث الإسلام
، الخمـس و الأنفـال -لة یر الوسـیشرح تحر  یعة فیل الشر یتفص، )ق١۴٢٣( ، محمدیرانکفاضل لن .٣٠

 .:ائمۀ اطهار یز فقهک، مر قم
 .ی، قم، مرتضو فقه القرآن یالعرفان فنز ک، )ق١۴٢۵) (عبدالله بن ابوعبدالله مقداد( فاضل مقداد .٣١
 .١، شالقضاء، »الدراسة المقدمة بشأن الشخصیة المعنویة«، )م١٩٧٧(قسطو، جلیل  .٣٢
 ،تاب الخمسک :یالعروة الوثق یفی التعلیق عل یالغایة القصو ، )ق١۴١٩(  ییطباطبا یتقید، سیقم .٣٣

 .قم، محلاتی
 . یةتب الإسلامکار الد، تهران، ١ج، یافکال ،)ق١۴٠٧(یعقوب  کلینی، محمدبن .٣۴
 .، قم، دار الإسراءکتاب الخمس، )ق١۴١٨(محقق داماد، سیدمحمد  .٣۵
 .قم، اسوه ،اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، )ق١۴١۶(مشکینی، علی  .٣۶
علـوم  یدراسـات فـ، »یمؤلفـات الاسـتاذ المطهـر  یالمسائل الفقهیة ف«، )ق١۴٢۶(مطهری، علی  .٣٧

 .۴، سال دوازدهم، شالإنسانیة
رات مدرسـة انتشـاقـم، ،  تـاب الخمـس و الأنفـالک :أنوار الفقاهـة ،)ق١۴١۶(، ناصر ییراز ش ارمکم .٣٨

 .7طالب أبی بن الإمام علی
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 .سلامیةجا، المرکز العالمی للدراسات الإ  ، بی۴ج کتاب الزکاة،، )ق الف١۴٠۶(علی منتظری، حسین .٣٩
 .نا ، قم، بیکتاب الخمس و الانفال، )ق ب١۴٠۶(____________  .۴٠
 .، قم، جامعة المفیدفقه المضاربة، )١٣٧٩(موسوی اردبیلی، عبدالکریم  .۴١
ــال، )ق١۴٢٧(موســوی خلخــالی، ســیدمحمدمهدی  .۴٢ ــاب الخمــس و الانف ــه الشــیعة، کت ــم، فق ، ق

 .دارالبشیر
قـم،  ،۴ ج ، مسـائل الحـلال و الحـرام یام فـیغنائم الأ ، )ق١۴١٧) (یابوالقاسم گیلان( یقم یمیرزا .۴٣

 . ه قمیحوزه علم یغات اسلامیدفتر تبل
، مؤسسـه ، مشهد تاب الخمسک :ةیفقه الإمام یمحاضرات ف، )ق١٣٩۵( یهادیدمحمد، سیلانیم .۴۴

 . یچاپ و نشر دانشگاه فردوس
 .، جامعۀ مدرسین حوزه علمیه، قمفوائد الاصول، )١٣٧۶( نایینی، محمدحسین .۴۵
 .:مؤسسه آل البیت، قم، ١٠، جحکام الشریعةأ یمستند الشیعة ف، )ق١۴١۵(نراقی، ملااحمد  .۴۶
الفکـر ، »٢ـ  یسـلامه الإ الفقـ یالشخصـیات المعنویـة فـ«، )١٣٧۵(هادوی تهرانـی، محمدمهـدی  .۴٧

 .١۶، شیسلامالإ 
 .ی، دائرة المعارف فقه اسلامقم، ١ج، کتاب الخمس، )ق١۴٢۵( محمودهاشمی شاهرودی، سید .۴٨

  

  




